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  »و اقتصادي» حماسة سياسي«در آخرين شب عزاداري در محضر رهبر انقلاب و با اشاره به 
است/ خوارج به  يما در جنگ روان يروزيرمز پ» لَومةَ لائم خافونَيلا «پناهيان: 

  !ديتوبه كن ديبا گفتند ي(ع) ميعل
سخنران آخرين شب عزاداري در محضر رهبر انقلاب، سخنان خود با اشاره به نامگذاري امسـال بـه نـام    

كوتاه مـدت  » لذت و منفعت«شروع كرد و ابتدا به رابطة عزت و حماسه، و تقابل » حماسه سياسي و اقتصادي«
و  "اقتصـادي "، "نظـامي "نبـرد  اي از قـرآن كـه بـه     پرداخت. پناهيان بحث خود را با آيه» عزت و حماسه«با 
ها و  تحمل سرزنش«كرد پي گرفت. و در بخش اصلي و انتهايي سخنان خود به نقش ويژة  اشاره مي "سياسي"

  براي پيروزي در نبرد سياسي و رواني سخت گفت.» ها ملامت
در ادامه فرازهايي از سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان در حسينة امام خميني(ره) 

 خوانيد: را مي

  
 كوتـاه  » منفعـت «و » لـذت « .دارد يو ساكت يعزّت، دشمنان خاموش، نامرئاما  .حماسه است ةجيعزتّ نت

 ـبخواهد عزتّش را حفظ كنـد، با  ياگر كس هستند.» عزّت«مدت دو دشمن عمدة  هـا   لـذّت  يارياز بس ـ دي
خواهـد   لي ـكرد، جامعـه را ذل  دايغلبه پ يطلب منفعت ياما وقت ستين يبد زِيچهم منفعت . كند يپوش چشم
 ـ   نيخودش را با ا فيتكل ديساز باشد، با كه بخواهد حماسه يهر امتد. كر كـه   يتقابل مشـخص كنـد./ ملتّ

طلبانه  منفعت يرسماً به جامعه شعارها ها يبعض .رسد يم داريپاو لذايذ دهد، به منافع  حيعزتّ را ترج

سـال بـا حماسـه     30كه  يا در جامعه خواهد يقباحت م يليخ. كنند يم شنهاديپ رعزّتمندانهيغو 
 ـ جامعه منفعـت  نيبه ا است كه اسلام به او داده، يعزّت اش ياصل يةو سرما، كرده يزندگ  يطلب
   بشود. هيتوص

 و  "تـان  اموال"شما قطعا در «فرمايد:  كند. مي اين آية قرآن تا حد زيادي ابعاد حماسه را براي ما روشن مي
لتََسمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب « ديفرما يبعد م »شويد هايي مي ها و  آزمايش دچار گرفتاري "هايتان جان"

از  ري ـغ دي ـفرما يكـه خداونـد متعـال مطـرح م ـ     يمشكل بعد »منْ قَبلكمُ و منَ الَّذينَ أشَرَْكُوا أَذى كثَيراً
 ؛اسـت  يمشـكل جـالب   انـدازد،  يكه جان ما را به مخاطره م ـ ينظام يها يريو درگ ياقتصاد يها يريدرگ
. از »راًي ـاَذاً كثَ« د؛يشـو  يم ـ تياذ يليخ د،يشو يم تيبه شدت اذ كينزد ةندي! شما در آني: مؤمنديفرما يم
 ديبا ند،يافريبخواهد حماسه ب يجالب است! كس .زنند ياز بس حرف نامربوط به شما م د؟يشو يم تياذ يچ

اسـت كـه حـرف بشـنوند و      ني ـا نيمـؤمن  يها شياز آزما يكي مقاومت داشته باشد. دن،يمقابل حرف شن
 .ستنديمحكم با

 ـمـا را از ا  تواند ياست كه م يديشعارِ كل يچه شعار ،ياما در آن جنگ روان  لا «مرحلـه عبـور بدهـد؟     ني
م خافونَيةَ لائـ  يروزيو رمز پ اتيرمز عمل نيا !»لَوم  مـا راه   هي ـكـه دشـمن عل   يا يماست در جنـگ روان
كـه مـا    يراه ـ يعنيما،  اتيمل. رمز عميشنو يكه از دشمنانِ دانا و دوستان نادان م ييها حرف اي اندازد يم
 »لَومةَ لائم خافونَيلا « ست؟يچ ميعمل بكن ديبا

 سورة مائده كه  54بر اساس آية ساز  مقدمه نيمؤمن  يژگيو
است كه  نياها است،  اند مربوط به ايراني دهدر روايات فرمو

مٍ  ؛ترسند يگران نم از سرزنش ملامت . لا يخافُونَ لَومةَ لائـ
وارد  ديترد يب خواهد يم ياگر كس فرمودند:رسول خدا(ص) 

مطلـب   ني ـچقـدر ا  نترسد. يبهشت بشود، از سرزنش كس
ــاهم ــ ؟دارد تي ــدان يشــما م ــزب دي آخــر  ةدر آن لحظــ ر،ي
 ـ(ع) متقاعدش كرد كه تـو نبا يعل نيرالمؤمنيام بـا مـن    دي

بـا  » كار كـنم؟  آخر حرف مردم را چه«گفت:  ري. زبيبجنگ
  .كلمه رفت جهنمّ كي نيهم

 كه اگر شماتت از جانب دشـمنان   نجاستيدر ا -بحث است يِانيپا ةكه نكت-يحساس ةنكت يول
 ـها شماتت از جانب دوستان نادان اسـت، ا  وقت يباشد، قابل تحمل است. اما بعض  ـرا با ني  دي

 ـگوشه و آن گوشه تول نيكه ا يربط يب يها ها، حرف سرزنش كار كرد؟ چه  ـ دي  ـرا با شـود  يم  دي
را عرض كـنم.   نهاينمونه از ا كيها وجود دارد.  ها و سرزنش كار كرد؟ انواع و اقسام شماتت چه

تـا   سـتادند يحرف ا نيبر همو  زدند، ي(ع) مطالبياب بن يكه به عل ييها از حرف يكيمثلاً خوارج 
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مـذاكره   ي! شما اشتباه كرديعل اي: گفتند، اين بود كه اسلام را شكل دادند خيجنگ تار نيبدتر
 ـ دي! حالا بايدر جنگ كوتاه آمدو  ،يرفتيرا پذ هيبا معاو شـما هـم    مي! مـا توبـه كـرد   يتوبه كن

  زودباش توبه كن!  

 ام فـه يبود كه من در موقـع خـودش بـه وظ    نيشان در پاسخ به خوارج ا منطق(ع) نيرالمؤمنيام 
 ـ كيموقع  ايشده،  ليتحم ايام،  را قبول كرده يزيتوبه كنم؟ اگر چ ديام، چرا با عمل كرده  يعمل

 ـبا دم،يجامعه بهتر د يآن را برا يريبه تقد نكهيا اي نبوده است،  ـكن داعتمـا  دي . امـا خـوارج   دي
   !يتوبه كن دينه! شما با :گفتند يم

 ـ سخن، سخن خوارج نيدوستان من! ا   يكـه ادعـا   هـا  يگونه است. امروز متأسفانه آدم از بعض
جنس حرفهـا   نيبا خوارج فاصله دارند، ا يليكه خ شود يم شانيو ادعا شود يم شان يروشنفكر

زودبـاش  «! خوارج متحجر نبودند. ريخ بودند. نه يخوارج اقشار متحجر كنند ي. فكر مشنود يرا م
 ـ اديآدم » حالا توبه كن! ؟يكرد يطرفدار ي! تو فلان موقع از ككنتوبه  خـب   افتـد،  يخوارج م
 ـياگر بـه وظ  ما .رديخودش را بگ يتداع يجلو تواند يكار كند؟ آدم كه نم چه عمـل كـرده    مانةف
 ـ ديتوبه كن، با ديبزند، بگو اساس يحرف ب ديايهركس ب م،يباش  ـ. باسـتاد يابلش امق مقابـل   دي

 .ستاديا رشيسرزنش و تحق

 يطيشـرا  هي. شـب ميكن يمبارزه، مقاومت و روشنگر ديكه در چند جبهه با ميهست يتيما در موقع 
سـمت   رفت يم يبود، وقت ريدرگ ريطرف با طلحه و زب كيحضرت از  (ع) داشت.يعل نيرالمؤمنيكه ام

 ـبه سمت معاو رفت يم ي. وقتشد يتمام م هيكه با آنها بجنگد، به نفع معاو ريطلحه و زب  كي ـبـه نفـع    ه،ي
 يهـا  گـروه  نهـا ي. اشـد  يخوشـحال م ـ  هي ـبه سمت خوارج، دوباره معاو رفت ي. تا مشد يتمام م گريگروه د
 ري ـطلحـه و زب  پي ـت د،ي ـني. شما ببدنديجنگ ي(ع) همزمان در چند جبهه ميعل نيرالمؤمنيامبودند،  يمتنوع
 دي ـني. بعد دوباره ببهيامثال معاو هيدرست كرده بودند عل انيجر ريكجا؟! اصلاً طلحه و زب هيمعاو پيكجا، ت

اصلاً با هم خـوب   نهايكجا؟ ا ريانواع طلحه و زب پيخوارج كجا ت پيكجا؟! ت هيمعاو پيخوارج كجا، ت پيت
به طـور  بود و  ستادهي(ع) وسط انيرالمؤمنيام(ع) مجبور بود در چند جبهه بجنگد. نيرالمؤمنيام ينبودند. ول

اگـر   يعن ـيدشـمن بودنـد.    گريكه آنها خودشان هـم بـا همـد    كرد يهمزمان با چند نوع انحراف مبارزه م
نبـود كـه خـوارج     جـور  ني ـا كردنـد،  يرا تكه تكه م گريخودشان همد نهايا رفت، ي(ع) كنار منيرالمؤمنيام

 .دينرس هي(ع) در جنگ با خوارج، گرفته شد و به معاونيرالمؤمنيام يِانرژ يرا بكشند. ول هينخواهند معاو

 ـچيپ يهـا  شيبا آزمـا  ميو ما دار كند، يم شرفتيدارد پ يليما هم خ ةظاهراً جامع  مواجـه   يا دهي
چند نوع انحراف در جامعـه سـر    يوقت يريدرگ ةچند جبه نيو در ا ها شيآزما ني. در اميشو يم

 ـ ،يباهاش مبارزه كن يبخواه يبرو يبلند كرد، به سمت هر انحراف  ـيب يم  ـيبـه نفـع آن    ين  يك
 ـآ يم دقت يب يها حرف د،يآ يها م بعد شماتت د،يآ يها م تمام شده است. بعد مذمت نحرافا . دي

در زمـانِ خودمـان در چنـد جبهـه      ميخـواه  يكرد؟ مـا م ـ  ديبا كار چه است. دهيرس نجايما به ا ةالان جامع
. مـا  ميبه آن توجه كن ـ ديبلند بشود كه ما نبا يا از هر گوشه يجلو. هر مذمت ميببر روزمندانهيرا پ دنيجنگ

كه بتواننـد   يانحراف يها انيالحمدالله با انواع و اقسام جر
 ميخواه بلهمقابل، مقا نديايكنند، ب يخودشان را سازمانده

 ـمنطـق دار  يهم به قـدر كـاف   آنها ةكرد و با هم كـه   مي
 ـنبا نهـا ياز ا يك ـيبـا   يري ـ. درگميبشو ريدرگ موجـب   دي
آنهـا را در آنِ   ةهم ـ فيباشـد و تضـع   گريد يكي تيتقو

تـا غربـت و    ميدر دستورِ كارمـان داشـته باش ـ   ديواحد با
 (ع) تكرار نشود.طالبياب بن يعل تيمظلوم

 
  مشروح اين سخنراني نيز در ادامه آمده است:

  بخش اول: 
ساز بايد تكليف خودش را با اين  ، دشمنان نامرئي عزت/ امت حماسه»لذت«و » منفعت«

   تقابل مشخص كند

  ساز نيستند  هاي ترسو و بزدل طبيعتاً حماسه آدم حماسه يعني صلابت  و صلابت با شجاعت همراه است/
دهـم كـه    اختصاص مـي  حاتيمقدمة كلام و يا بخش اول عرائض خودم را به موضوع حماسه و به توضي

باره در جامعة ما هرچه بيشتر منتشر شود. حماسه چيزي است كه قبل از اينكه تبيين شود، در  در اين خوب است
  جامعة ما مكررّاً تحقق پيدا كرده است. شايد امسال به مناسبت نام سال، بايد دربارة حماسه بيشتر گفتگو كنيم. 

انـد. صـلابت و شـجاعت     هم از آن ياد كرده» شجاعت«ز اوقات با حماسه در لغت يعني صلابت، گاهي ا
لازم و ملزوم همديگر هستند. به ويژه اگر اين صلابت در ميادين سخت بـه كـار بيايـد، انسـان بايـد مقـداري       

  ساز نيستند. هاي ترسو و بزدل حماسه ساز شود. آدم شجاعت هم چاشني روحية خود بكند تا بتواند حماسه
  عزتّ، دشمنان خاموش، نامرئي و ساكتي دارد  ماسه است/عزتّ نتيجة ح

بـه   اما اگر از صعوبت و سختيِ ميدان تولّد حماسه و از شجاعت كه لازمة تحقق حماسه است عبور كنيم،
رسيم، اين مفهوم را خوب است با كلمة عزتّ، ياد كنيم. عزّت نتيجـة حماسـه    مفهوم ديگري هم در حماسه مي

  طالب عزتّ است.  گري است و هر حماسه
كند؟ چون عزّت، دشمنان  اش عزتّ خواهد بود، اينقدر اهميت پيدا مي چرا موضوع حماسه كه نتيجة عمده

  خيزند. خاموشي دارد، دشمنان نامرئي و ساكتي دارد كه رسماً به مقابلة با عزتّ برنمي
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كشُ است. فرهنگ غـرب و   زتّشود و جهانِ ما جهانِ ع صورت غيرمستقيم با عزتّ مخالفت مي معمولاً به
اش دشمنيِ با عـزتّ در   اند، همه بنا كرده هاي انسان تمدني كه اينها براساس اومانيزم، خودمحوري و خودخواهي

  درونِ اين فرهنگ وجود دارد. عزّت در زندگي فردي و اجتماعي دوتا دشمن خيلي بزرگ دارد.
اگر كسي بخواهد عزتّش را حفظ كند، بايد از  ست/ا» لذتّ«هاي عمده با عزتّ، از راه  يكي از دشمني
  پوشي كند ها چشم بسياري لذتّ

غـرق شـدن در   كننـد بـه    هاي عمده با عزتّ، از راه لذّت است. وقتي جواني را دعوت مـي  يكي از دشمني
ي برود. عـزتّ  دهد انسان دنبال هر لذتّ كنند. چون عزّت انسان اجازه نمي لذتّ، مسلماً دارند او را از عزتّ جدا مي

  كند. حتي گاهي از اوقات برخي از لذائذ حلال را هم براي انسان ممنوع مي
لـذتّ ببرنـد، يعنـي از    بيشـتر  از زندگي  -به قول خودشان-ها  ها دنبال اين هستند كه جوان وقتي ماهواره

هـا از خودشـان سـؤال     آيـا جـوان   .ها نسوخته اسـت  هاي پست دنيايي بيشتر بهره ببرند، دلشان براي جوان لذتّ
خواهند جوامـع ذليلـي در مقابـل خودشـان      هاي بزرگي كه بر عالم تسلط دارند و مي طلب سلطه اند كه چرا كرده

كنند: برويد سراغ لذّت بردن؟ چون لذّت واقعاً نقطة مقابل عزتّ است،  ها توصيه مي داشته باشند، اينقدر به جوان
ظ بكند، چه از نظر شخصيتي و دروني و معنوي، وچه از نظر اجتماعي، از خيلـي  آدم بخواهد عزتّ خودش را حف

  پوشي كند. ها بايد چشم از لذّت
البته لذتّ در حد خودش و  كنند/ كنند، دارند زمينة ذلتّ ما را فراهم مي دعوت مي بري وقتي ما را به لذتّ

  چيز بدي نيست در حدي كه عزتّ انسان را مخدوش نكند
هـاي   گويد بيا عزتّت را از دست بده! عزّت دشـمن  گويد بيا ذليل بشو، كسي به شما نمي شما نميكسي به 

كننـد، دارنـد زمينـة     دعوت مي بري كنند، اما وقتي من و شما را به لذتّ نامرئي دارد، صريحاً عليه عزّت كار نمي
  كنند.  ذلّت ما را فراهم مي

پوشي كند و بايد اين كار را بكند تـا عـزّت خـودش را      ت چشمتواند از لذّ انسان عزيز، انساني است كه مي
ارزشي خواهد شـد، مخصوصـاً كـه بـه      شود و موجود خيلي كم و بي ظ كند. و الاّ دچار يك حقارت دروني ميحف

  طور است. اش نيز همين معصيت بيفتد. در روابط اجتماعي
گيرد. جواني كـه خيلـي بـه موسـيقي      را ميفرمودند موسيقي انرژي جوان  خير، مي ياد حضرت امام(ره) به

مرحـوم   شـان آلوده شد، توان ندارد از خودش دفاع كند. البته بنده به تعابير خودم فرمايش ايشان و استاد بزرگوار
  .كردمآبادي(ره) را عرض  شاه

ضـوع  باره بايد فكر كـرد، امـا مو   دهد؟ در اين اينكه چرا وقتي آدم غرق لذتّ بشود نيرويش را از دست مي
كنم. البته لذّت در حد خودش و در حدي كه عزتّ انسان  بحث ما اين نيست، و فقط اين را در مقدمه عرض مي

  چيز بدي نيست. را مخدوش نكند

طلبي غلبه پيدا كرد، جامعه را ذليل  اما وقتي منفعت دشمنِ دوم عزتّ، منفعت است/ منفعت چيزِ بدي نيست
  خواهد كرد

است. منفعت هم چيزِ بدي نيست، انسان بايد منافع خودش را محافظـت كنـد،    دشمن دوم عزّت، منفعت
طلبي غلبه پيـدا كـرد، يـك جامعـه را ذليـل       طلبي مثل لذتّ وحتي براي تأمين آن  تلاش كند. اما وقتي منفعت

  خواهد كرد.
 طلبانـه  كننـد، شـعارهاي منفعـت    ها رسماً به جامعه شعارهاي غيرعزّتمندانه پيشنهاد مي بعضي
سال با حماسه زندگي كرده و سـرماية   30اي كه  خواهد در جامعه خيلي قباحت مي كنند. پيشنهاد مي

مندانـه اسـت، بـه ايـن جامعـه       اش عزّتي است كه اسلام به او داده، و همة شعارهايش عزتّ اصلي
 طلبي توصيه بشود. منفعت

  بياندازند و به اين واسطه عزتّ ما را بگيرندخواهند نگاه ما را به منافع اندك و زودگذر  دشمنان مي
خواهند نگاه ما را به منافع اندك، زودگـذر   ها و دشمنان ما، در مواجهة با ما، مدام مي خيلي از اوقات غربي

سـاز   اي كـه بخواهـد حماسـه    خواهند عزّت ما را بگيرند. اما كسي يا جامعه و موقت بياندازند و به اين واسطه مي
پوشي كنـد كـه البتـه هـر كسـي از هـر        دست آوردن عزتّ، بايد از يك سري منافع زودگذر چشم هباشد، براي ب
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پوشي كند، خداوند متعال ايـن   خاطر حفظ عزتّ خودش چشم خاطر امر خدا، به خاطر پروردگار عالم، به منفعتي به
  منفعت را به او باز خواهد گرداند.

/ ملتّي كه عزتّ را تقابل مشخص كند. نيخودش را با ا فيتكل ديساز باشد، با كه بخواهد حماسه يامت
  رسد ترجيح دهد، به منافع پايدار مي

 .در جامعه و فرد، دوتا دشمنِ نامرئي براي عزّت وجود دارد، يكي منفعـت اسـت و يكـي لـذّت    
ع كنيم. ولي اگر كسي عزّتمندانه به سـراغ منـاف   ضمن اينكه ما نه منفعت و نه لذّت را مطلقاً نفي نمي

خودش رفت، منافع پايدار به دست خواهد آورد. اگر كسي با حفظ عزّت خودش به سراغ لذتّ رفـت،  
هاي ما و همة كساني كه محصـولات فرهنگـي توليـد     لذائذ پايدار و عميق نصيبش خواهد شد. رسانه

گـري   اسـه مايه و يكي از نتايج بسـيار مهـم حم   كنند، خيلي بايد به تبليغ عزّت بپردازند. عزتّ بن مي
  است.

ساز باشد، بايد تكليف خودش را با اين تقابل مشـخص كنـد. وقتـي منفعتـت، بـا       امتي كه بخواهد حماسه
دهي؟ ملتّي كه عزتّ را ترجيح داد، هم به منافع پايدار رسيده، هم حماسـه   عزتّت، تقابل كند، كدام را ترجيح مي

زرگترين سرمايه است؛ چـون عـزت بـه عنـوان يـك      توليد كرده است و هم عزتّ خودش را از دست نداده كه ب
  كن كردن مشكلات، عمل خواهد كرد. صلاح مؤثر براي ريشه

يا » منفعت«چشم بستن از كنند/  ها قدرت ريسك ندارند و خطر نمي خيلي حماسه نياز به شجاعت دارد/
  خواهد يحرام شجاعت م» لذت«

ها به دنبال عزتّ بودن و منافع و لذائذ را فـرع   ياين از هدف حماسه. اما اگر حماسه يعني در ميدان سخت
قدرت ريسـك ندارنـد، خطـر     ها به تعبيري خواهد. چون خيلي زندگي قرار دادن، اين يك مقدار شجاعت هم مي

گويد روي چه حسابي من بيايم از منفعت زودگذر آنيِ اندك خودم بگذرم؟! كسي كه ايمان به  كنند. مثلاً مي نمي
تواند از منفعت زودگذرش بگذرد. جواني كه در اين شهر  دهد كه مي خدا يك شجاعتي به او مي خدا داشته باشد،

  خواهد. پوشي كند او هم شجاعت مي ها چشم كند، اگر بخواهد عزتّمندانه از لذتّ زندگي مي
خواهد؛ اطمينان داشته باشد كه خداونـد متعـال پشـتيبان     گاهي از اوقات چشم بستن از حرام شجاعت مي

خواهد. گاهي اوقـات افـراد از سـرِ     اوست و همة نيازهاي او را تأمين خواهد كرد؛ خود اين هم يك شجاعتي مي
بندد. مگر چه چيزي را قرار است  ترسد از دست بدهد، چشم از حرام نمي بزدلي و ترس، ترس به اين معنا كه مي

به تو خواهد رسيد، تو فرمان خدا را گوش  از دست بدهي؟! همة آنچه كه براي تو مقدر شده، در بهترين شكلش
ساز در هر دو بخش براي رسيدن به عـزتّ، شـجاعت    خواهم بگويم يك حماسه كن، تو تقوا را رعايت بكن. مي

  خواهد.  مي

  بخش دوم:
  سورة آل عمران 186چگونگي خلق حماسة نظامي، اقتصادي، و سياسي در آية  

  نبرد سياسي  -3نبرد اقتصادي،  -2نبرد نظامي،  - 1توان حماسه را در سه نوع نبرد تعريف كرد: مي
ز كنيم. ما شايد بتوانيم حماسه را در سه نوع نبرد تعريـف  مان را آغا توانيم بحث بعد از اين مقدمه، حالا مي

گ نـرم اسـت. در نبـرد سياسـي،     كنيم. يكي نبرد نظامي، يكي نبرد اقتصادي، يكي نبرد سياسي كه بيشـتر جن ـ 
رواني براي ما ايجاد بكند. البته الان دوران حماسة دفـاع مقـدس    كند مشكلات روحي و سعي مي دشمن بيشتر

آمدند ما دوباره حماسـة   آيند با ما بجنگند، اگر مي ترسند، بزدل هستند، ضعيف هستند نمي نيست، دشمنانِ ما مي
  كرديم. دفاع مقدس را تكرار مي

  گانه اشاره دارد 3سازي در ميادين سخت و در ابعاد  اي از قرآن كه به حماسه آيه
عمران، ضمن اينكه ايـن آيـه بـه     خواهم خدمت شما تقديم كنم، در سورة آل يك آيه از قرآن كريم را مي

يه به نام كند. اين آ سازي در ميادين سخت اشاره دارد، ابعاد حماسه را هم براي ما تا حد زيادي روشن مي حماسه
  خيلي نزديك است. »حماسة سياسي و حتي حماسة اقتصادي«امسال، به 

گونـه بـراي مـا     شاءاالله به اين آيه بيشتر مراجعه كنيم، خداوند متعال صحنه را اين در اين آية كريمة قرآن كه ان
هايتـان   تـان و جـان   ني شما قطعاً در امواليع )186عمران/ آل»(أَموالكمُ و أنَفُْسكمُ  لتَُبلَونَّ في«فرمايد.  ترسيم مي

شويد. گرفتار مشكلات و امتحاناتي خواهيد شد كه بايـد در ايـن    مي هايي ها و آزمايش مبتلا به بلاها و گرفتاري
تان در معرض خطر قرار گيرد. حماسة دفاع مقدس مربوط به اين بود كه جانِ ما را مورد  راه جان بدهيد، يا جان

امتحاناتي هم در مسائل اقتصادي شـما داريـد. حـالا ايـن      »لتَبُلَونَّ في اموالكمُ«و ما ايستاديم.  خطر قرار دادند
امتحان در زندگيِ فردي به نوعي است: انسان بايد اموالش را در راه خدا انفاق كند و براي اسلام هزينه كنـد، و  

  .در كلّ جامعه هم به صورت ديگري اين وضعيت ممكن است پيش بيايد
جنگ روانيِ سنگيني عليه شما راه خواهند انداخت و به شدت اذيت خواهيد  اشارة قرآن به نوع سوم نبرد/

  شد
» لتََسمعنَّ منَ الَّذينَ أوُتُوا الكْتاب منْ قـَبلكُم و مـنَ الَّـذينَ أشَْـركَُوا أذَى كَثيـراً     «فرمايد  بعد مي

هـاي   هـاي اقتصـادي و درگيـري    فرمايد غير از درگيـري  مشكل بعدي را كه خداوند متعال مطرح مي
فرمايـد: مـؤمنين! شـما در آينـدة      اندازد، مشكل جالبي است. مي نظامي كه جان ما را به مخاطره مي

شـويد؟ از بـس    از چي اذيت مـي ». اذَاً كثَيراً«شويد؛  شويد، خيلي اذيت مي نزديك به شدت اذيت مي
  زنند. حرف نامربوط به شما مي

هايي در زمينة نظامي  بلاها، امتحانات، آزمايش »لتَبُلَونَّ في اموالكمُ و أنفُسكمُ«فرمايد  طوري كه مي همان
فرمايد جنگ روانـيِ سـنگيني عليـه شـما راه خواهنـد انـداخت. چـه كسـاني؟          چار خواهيد شد، ميو اقتصادي د
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به گـوش شـما   » لتََسمعنَّ«الان با شما مشكل دارند. اند و  مشركين، اهل كتاب، آنهايي كه در مسير شما نيامده
دار و آبدار و نااميدكننده و سرشار از استهزاء و سرزنش خواهند رسـاند. ايـن يكـي از مشـكلات      هاي نيش حرف

 شنوند. جامعة ديني است كه مؤمنين حرف مي

  
  باشدكسي كه بخواهد حماسه بيافريند، بايد مقابل حرف شنيدن، مقاومت داشته 

باره  جالب است! كسي بخواهد حماسه بيافريند، بايد مقابل حرف شنيدن، مقاومت داشته باشد. حالا در اين
  است. » حرف شنيدن«رسانند، يعني موضوع،  يعني به گوش شما مي» و لتََسمعنَّ«بيشتر صحبت خواهيم كرد. 

خواهـد   ها به لذتّ مـي  ذب آدمجبا اش كه  ها را باز بكنيد؛ بخش فرهنگي الان شما پيچ ماهواره
ارزش و  هـاي مفـت و بـي    ، سرشـار از شـنواندن حـرف   اش ؛ در بخـش سياسـي  آفريني بكنـد  ذلّت

هـايي   مثل مگـس  ها را خرُد كند. روحية جامعه را نابود كند. خواهد روحية آدم اي است كه مي ضررزننده
وقـت شـما نديديـد تـا حـالا       مواد فاسد شدني؛ هيچنشينند، يا بر  نشينند. يا بر مواد فاسد مي ها مي كه بر آلودگي

گويد يا غذا بايد فاسد شده باشد كه من  فهمد. مي مگس بر طلا و نقره و زمرّد بنشيند؛ مگس ارزش اينها را نمي
  بروم سراغش، يا فاسد شدني باشد. 

يدند و محكم آنهايي كه حرف شن هاي مؤمنين اين است كه حرف بشنوند و محكم بايستند/ يكي از آزمايش
  شوند گر مي ايستادند حماسه

»تابنَ الَّذينَ أوُتُوا الْكنَّ معمهاي مؤمنين ايـن اسـت    انگار اين سنتّ الهي است كه يكي از آزمايش »لتََس
فرمايد  شوند. بعد مي گر مي كه حرف بشنوند و محكم بايستند. آنهايي كه حرف شنيدند و محكم ايستادند حماسه

هـاي نظـامي و    به تعبيـر بنـده در زمينـه    -از اين سه نوع مشكل چيست؟ ابتلاء جان، ابتلاء مال،  راه حل عبور
برِوُا و تتََّقـُوا فَـإنَِّ    «كار بايد بكنيم؟  اندازند، چه مان راه مي اقتصادي.  و در عرصة جنگ رواني كه عليه و إنِْ تصَـ

  بايد مقاومت كنيد.  »ذلك منْ عزْمِ الْأُمورِ
هاي فشار كه مقاومت بكنيد. صبر يك معناي بسيار زيبايش مقاومت است.  گذارد در صحنه ا شما را ميخد

و تقوا داشته باشيد. شيوة مقابلةتان توأم با رعايت فرامين الهي، و توأم بـا انگيـزة الهـي باشـد. يعنـي      » و تتََّقوا«
  خودتان. تقوا يكي از اركان مهمش اخلاص است.خاطر منافع چهار روزة دنياي  خاطر من مقاومت كنيد، نه به به

كلمة عزم، خودش يعني استحكام، اسـتحكام در  » فَإنَّ ذالك من عزمِ الأمور«فرمايد:  بعد در پايان آيه مي
هـاي مختلفـي    گويند. عزم الاُمور يعني كارِ به شدت استوار. براي اين عبارت ترجمه گيري هم به آن مي تصميم

همين معناي حماسه. يعني شما كارِ استواري خواهيد كرد و العاده تناسب دارد با  اش فوق لاصهولي خ، شده است
  بايد يك تصميم استوار بگيريد، تصميم استوار اين است كه با تقوا و مقاومت در اين سه ميدان مبارزه كنيد.

قتصادي/ ملتّي كه نتواند قناعت كند، شعاري براي حماسة ا» قناعت/ «العْز  الْقنَاَعةُ تُؤدَي إلِىَعلي(ع): 
   كندتواند حفظ  عزتّ خودش را هم نمي

ترسند، نه اينكه ما علاقه نداريم، دشـمنان مـا زبـون و     ما حماسة نظامي فعلاً نداريم چون دشمنان ما مي
دهـيم. ولـي در    دهند ما هم ترجيح مي كمتر از آني هستند كه بيايند با ما بجنگند، البته امنيت را همه ترجيح مي

  هاي جنگ رواني، هنوز مبارزه ادامه دارد. هاي اقتصادي و در زمينه زمينه
دربارة اقتصاد و كارِ اقتصادي و عزتّ كه هدف حماسه است، با اينكه در اينجا موضوع بحـث نيسـت، امـا    

  القْنَاَعةُ تُؤَدي إِلـَى رساند؛  قناعت انسان را به عزت مي«فرمايد  مييك روايت قرائت كنم. اميرالمؤمنين علي(ع) 
شـود ترسـيم    هايي كه براي حماسه مي ما عزتّ را هدف حماسه يا يكي از قلهّ )1166/ح60غررالحكم/ص»(الْعز

كار كند؟ قناعت.  آفرين باشد بايد چه آفرين و عزتّ كرد، قرار داديم. در عرصة اقتصادي اگر انسان بخواهد حماسه
فرمايـد   رساند، و در جاي ديگـري مـي   فرمايد قناعت انسان را به عزتّ مي رمايد. ميف اين را اميرالمؤمنين(ع) مي

نْ ذُلِّ الْخضُـُوعِ     جا در مقابل اين و آن؛  عزّت قناعت خيلي بهتر است از ذلّت خضوع بي« رٌ مـ زُّ القْنُـُوعِ خيَـ »( عـ
  )8/ح463غررالحكم/ص

گويند زياد  د، حتي اگر در خانه هم گرسنه باشند، ميبرن هايشان را به مهماني مي معمولاً وقتي مادرها بچه
دهنـد كـه    يـا غـذايي مـي    اي ها ميـوه  خودتان را به غذا حريص نشان ندهيد. يك كمي قبلش هم مثلاً به بچه

هاي خيلي زيبايي است. ملتّي كه نتواند قناعت  بخورند، تا در مهماني، عزّت خودشان را حفظ بكنند. اينها تربيت
  آفرين بشود.  تواند حماسه تواند حفظ بكند. طبيعتاً نمي خودش را هم نميبكند، عزتّ 
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  براي حماسة نظامي بايد از جان گذشت/براي حماسة اقتصادي بايد قدرت قناعت داشت
به محمـدبن حنفيـه كـه يـك      نظامي، از جان بايد گذشت. اميرالمؤمنين(ع)آفريني در عرصة  براي حماسه

جمجمـة خـودت را بـه خـدا بسـپار،      «فرمودند گيد و مراقب خودش بود، حضرت جن ها نگران مي كمي در جنگ
هـايي   در دوران دفاع مقدس چه تعداد جوان) 11البلاغه/خطبة نهج»(اعَرِ االله جمجمتَك ات نباش؛ نگران جمجمه

كه روي بودند كه اين حرف اميرالمؤمنين علي(ع) را گوش كردند و جمجمةشان را به خدا سپردند. اي شهدايي 
نوشـتند و بـالاخره    ها مي ها اين را روي كلاه كاسكت بچه».... اعَرِ االله جمجمتكَ«نوشتيد  خودتان ميهاي  كلاه

  توانستند اين حماسه را بيافرينند. اين عاملي بود كه مي
قناعت هم يك شعاري است براي حماسة اقتصادي، البته مفاهيم ديگري هم هستند، به عنـوان نمونـه و   

كنم. تا اينجا را شما مقدمه يا بخش اول كلام بنده در نظر بگيريد، حالا وارد  عرض مي اش را ك نمونة برجستهي
  بخش دوم بشويم. 

  بخش سوم:
  رمز عمليات و رمز پيروزي ما در جنگ رواني است» لوَمةَ لائم خافونَيلا «

لا «تواند مـا را از ايـن مرحلـه عبـور بدهـد؟       اما در آن جنگ رواني، چه شعاري شعارِ كليدي است كه مي
اندازد يـا   اي كه دشمن عليه ما راه مي اين رمز عمليات و رمز پيروزي ماست در جنگ رواني» يخافونَ لَومةَ لائم

مليات ما، يعني راهي كه مـا بايـد عمـل بكنـيم     شنويم. رمز ع هايي كه از دشمنانِ دانا و دوستان نادان مي حرف
  » لا يخافونَ لوَمةَ لائم«چيست؟ 

/ از هيچ سرزنشي »لوَمةَ لائم خافونَيلا «: ويژگي اميرالمؤمنين(ع) و امام زمان(ع) و ديگر اولياء الهي
  شوند متأثر نمي
، حضرت زهراي اطهـر(س)  خداستهاي برجستة اولياء  يكي از ويژگي» لا يخافونَ لَومةَ لائم«اولاً 
سيداً في أوَلياء اللَّه مشمَراً «فرمايد:  خواهد در آن خطبة قرّاء اميرالمؤمنين علي(ع) را معرفي بفرمايد، مي وقتي مي

الـب(ع) در راه ديـن   بـن ابيط  يعنـي علـي   )101/ص1احتجاح/ج»(ناَصحاً مجِداً كاَدحاً، لاَ تَأخُْذهُ في اللَّه لَومةُ لاَئمٍ
  بن ابيطالب(ع) است. ترسد. اين ويژگيِ برجستة علي محكم كمر بسته، از هيچ سرزنشي هم نمي

ثانياً اين ويژگيِ برجستة آقا و مولايمان امام زمان(عج) است كه در يك كلام شـريفي از امـام   
رٍ جديد و كتاَبٍ جديـد و قضَـَاء جديـد علـَى     يقُوم القْاَئم بِأَم«فرمايد  مي باقر(ع) در غيبت نعماني آمده است،

يبَتتسلاَ ي فيإِلَّا الس ُشَأنْه سلَي يدرَبِ شَدْم  العةُ لاَئملَو ي اللَّهف ُأخُْذهلاَ ي داً وَيعنـي  )233غيبت نعمـاني/ص »(  أح 
و از هيچ سرزنشـي  »  و لاَ يأخُْذهُ في اللَّه لَومةُ لاَئم« وقتي مهديِ ما ظهور بفرمايد از احدي توبه نخواهد پذيرفت

اي اسـت كـه مـا     گيرد. اين آن جامعه ها او را نمي ترسد از سرزنش ديگران و سرزنش هم متأثر نخواهد شد. نمي

دام بكنـد و  شاءاالله به آن برسيم، اين آن جامعة مهدوي است كه امام جامعه بتواند راحت به حق اق ـ نياز داريم ان
 تمام حق را هم اجرا بكند و از سرزنش كسي نترسد.

  
  گران است متأثر نشدن از سرزنش، يكي از شرايط اصليِ حماسه

خواستند شما را ترور كنند و جبرئيـل   وقتي حذيفه آمد به رسول خدا عرضه داشت، آقا! اين كساني كه مي
بر كردي و ما اينها را دستگير كرديم، چرا اينها را رسـوا  امين به شما خبر داد، و شما محافظين خودت و ما را خ

خواستند پيغمبر اسلام را بكشند. آقا فرمود: حذيفه! رهايشان كن.  كنيد! اينها مي كنيد؟ چرا اينها را اعدام نمي نمي
  خواستند رسول خدا(ص) را بكشند، در جامعه ماندند. لذا كساني كه مي
دانيـد رسـول خـدا     كنيد؟ مي گيريد؟ چرا اينها را مجازات نمي اينها را نمي االله! چرا گفت يا رسول حذيفه مي

گويند همان ياراني كه با آنها كار خـودش را تقويـت    وقت مردم مي آنغريبانه فرمودند؟ فرمودند:  اي را چه جمله
افكـار عمـومي    يعنـي  )سوره توبـه  74تا  64 اتيآ ليذ زان،يالم ريترجمه تفسكرد، همان ياران را مجازات كرد (

  هاي ديگران را نداشتند. اش را ندارد كه اين اجراي حق را ببيند. و گروه مؤمنين كشش و تحمل سرزنش كشش
مـان دارد هـر روز خـودش را     كنـيم و جامعـه   سازي مي شاءالله داريم مقدمه بنازم به امام و مولايمان كه ان

 سربازان خود حضرت كه يكبار پاي ركاب حضـرت  دهد. در برخي از روايات هست، گروهي از نزديكتر نشان مي



  

7 

( امـام  .كننـد  شوند، آقا و مولاي ما بلافاصله دسـتور اعـدام آنهـا را صـادر مـي      كم منحرف مي جنگند اما كم مي
؛  فَيقَدمهم فَيضْربِ أعَناَقهَم ... يقضْي الْقاَئم بِقضَاَيا ينكْرُها بعض أَصحابهِ ممنْ قَد ضَرَب قُدامه باِلسيفصادق(ع): 

مـا بـه آن جامعـه     )164اثر آيـت االله سـعادت پـرور/ص   » ظهور نور«همچنين كتاب -215/ص5اثبات الهداه/ج
از سـرزنش  » لا يخـافونَ لَومـةَ لائـم   «گوينـد؟ بگـذار بگوينـد!     شاءاالله خواهيم رسيد. حـالا مـردم چـه مـي     ان

  گران است.  تأثر نشدن از سرزنش، يكي از شرايط اصليِ حماسهترسند. م نمي كنندگان سرزنش
  ترسند/ آية قرآن گران نمي ساز اين است كه از سرزنش ملامت مؤمنين مقدمه  ويژگي

هاي آخرالزّمان  ها يا ايراني اند كه دربارة ايراني چندين آيه در قرآن كريم هست كه در روايات به ما فرموده
 كـه  فرمايـد  ميهم علاّمة طباطبايي(ره) و فرمايد،  هايي را بيان مي ها در سورة مائده ويژگي ؛ يكي از آن آيهاست

وف    «هاي آخرالزّمان هم هست  الظاهر مال ايراني اين آيه علي ه فَسـ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرتَْد منْكمُ عـنْ دينـ
حمٍ يبِقَو ي اللَّهْأتونَ فييدجاهرينَ يلىَ الْكافزَّةٍ عَنينَ أعؤْمْلىَ الملَّةٍ عأَذ ونَهبحي و مهخـافُونَ      بلا ي و ه بيلِ اللَّـ سـ

شـده  بيـان   )لا يخافُونَ لَومةَ لائـمٍ (دوباره آنجا اين ويژگي )54مائده/»(ذلك فضَْلُ اللَّه يؤتْيه منْ يشاء لَومةَ لائمٍ
همـان  اين قوم  :اي هستند كه رسول خدا فرمودند آيند به جاي شما مؤمنين، آنها قوم قوي است. يك قومي مي

  سلمان فارسي هستند. قوم
ها هستند؟ اين گفت قوم ماست، او گفت عشيرة ماست، او گفت  ها نشسته بودند گفتند اين قوم، كي خيلي

سلمان فارسي هستند كه اگر ايمان به ثريا برسد، قوم سـلمان فارسـي   قبيلة ماست، حضرت فرمود نه! اينها قوم 
ه و   وِر( آيند. به آن دسترسي پيدا خواهند كرد و روزي با اين دين با اين استحكام مي ه عليَـ ى أَنَّ النَّبيِ صلَّى اللَّـ

تْنِ سلْمانَ و قاَلَ هذَا و ذوَوه ثمُ قاَلَ لَو كاَنَ الْإِيمانُ معلَّقـاً  ضَرَب رسولُ اللَّه يده علَى م، فَآله سئلَ عنْ هذه الاية
. نْ فاَرِسالٌ مِرج ا لنَاَلَه140/ص4 ) و (تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب/ج641/ص1(تفسير نورالثقلين/ج » باِلثُّرَي(  

وقـت در روايـات    ترسـند. آن  اينها از هيچ سرزنشي نمـي » لا يخافونَ لَومةَ لائم«ويژگيِ اين قوم چيست؟ 
  )641/ص1/جنينورالثقل ري(تفس بن ابيطالب(ع) هستند. شود كه اين گروه شيعيان علي ديگر گفته مي

  !/ ياران خاص نبايد از سرزنش بترسنددينترس ياز سرزنش كسبوذر: عهد پيغمبر(ص) با ا
از سـرزنش  «كنار كشيد، با ما عهد بست، بر سر يـك چيـز:    گويد: پيامبر گرامي اسلام(ص) ما را ابوذر مي
: بايعت النَّبي ص أنا و أبو ذَر و عبادةُ بنُ الصامت و أبو سعيد الخُدري و محمد (.»كسي نترسيد عن سهلَ بنِ سعد

  )2155حديث؛ ميزان الحكمه/بنُ مسلمةَ و سادس على أنْ لا تَأخُذنَا في اللّه ِ لَومةُ لائمٍ
سـاز، نبايـد از سـرزنش بترسـند. ايـن       ياران خاص حضرت نبايد از سرزنش بترسند. جامعة اسلاميِ مقدمه

يـا حسـرةًَ علـَى    «انـد،   كنند و استهزاءها كاري بوده كه نسبت به همة انبياء داشته هايي كه دشمنان مي سرزنش
چقدر بايد به مضمون در قرآن توجه كرد كـه اتفاقـاً   ) 30يس/»(نه يستَهزِؤُالْعباد ما يأتْيهمِ منْ رسولٍ إلاَِّ كانوُا بِ

  مكـرّر فرمـوده   كردنـد،  تكرار هم شده و عجيب است، يعني خداوند متعال دربارة اينكه پيامبران را مسـخره مـي  
  است.

  ها، قدمي بزرگ به سوي ظهور است عبور از تمسخرها و ملامت
دهد؟ براي اينكه مؤمنين محكم باشند،  چرا خداوند متعال اين مطلب را مكرر و مرتب به مؤمنين تذكر مي

ها  ها، از تحقيرها نترسند، راه خودشان را ادامه بدهند. خدا شاهد است ما اگر بتوانيم ماهواره از تمسخر، از توهين
هـا را   نگر هسـتند، آنهـايي كـه فقـط بـدي      ي كه منفيانديشه هستند، آنهاي را خنثي كنيم، يعني آنهايي كه آلوده

بينند، ما بتوانيم از اينها تأثير نپذيريم، بلكـه بـا بزرگـواري از كنارشـان رد      ها را نمي بينند و دريا دريا پيروزي مي
ايم. اين مشكل يك مشكلي است كه خداونـد متعـال از قبـل بـراي      بشويم، قدم بزرگي به سوي ظهور برداشته

  فرمايد شما به شدت اذيت خواهيد شد.  بيني فرموده است و مي يشمؤمنين پ
  ها نترسد  ترديد وارد بهشت شود، از سرزنش خواهد بي رسول خدا(ص): هركس مي

چند روايت دربارة تحت تأثير قرار نگرفتن نسبت به سرزنش عرض كنم كه بدانيد اين فقـط يـك مسـألة    
دل و قلب انسان،  :فرمايد پيامبر گرامي اسلام ميشخصي نيز هست. يك مسألة  اجتماعي و انقلابي نيست بلكه

كه ظرف محبت خداست، ظرف معرفت خداست، بايد سه ويژگي داشـته باشـد، صـلابت داشـته باشـد، دوبـاره       
االله! صـفا و رقـّت و    صلابت معناي حماسه است در لغت. رقّت داشته باشد و صفا داشته باشد. گفتنـد يـا رسـول   

 هـاي بـد نباشـد،    چيست؟ حضرت فرمود صفاي دل به اين است كه گناه نكني و آلوده به علاقه صلابت دل به
االله؟! فرمود صلابت به اين است  تان هست، صلابت به چيست يا رسول رقّت دل به محبت شما به برادران ديني

ه    قاَلَ رسولُ اللَّه ص إنَِّ للَّه (ها نترسي.  كننده كه شما از سرزنش سرزنش تَعالىَ آنيةً في الْأَرضِ فَأحَبهـا إِلـَى اللَّـ
لُب منهْـا فَقـَولُ      تَعالىَ ما صفاَ منهْا و رقَّ و صلُب و هي الْقلُُوب فَأَما ما رقَّ منهْا فاَلرِّقَّةُ علَى الْإخِْوانِ و أَما مـا صـ

ف خاَفقِّ لاَ يي الْحلِ فالرَّج. اگـر كـارت را    )7؛ نـوادر راونـدي/  ي اللَّه لَومةَ لاَئمٍ و أَما ما صفاَ ما صفَت منَ الذُّنُوبِ
جان كن، اينها محبت پروردگار عالم اسـت بـه شـما.     ها را نوش درست انجام دادي، محكم بايست. اين سرزنش
  كند.  ها رشد مي چون انسان از طريق مقاومت در مقابل سرزنش

فرمايند: وقتي كه كسي ايمان داشته باشد و ايمانش را بـه ورع برسـاند، وارد    رسول خدا(ص) در جايي مي
خواهـد   فرمايد اما اگـر كسـي مـي    شود، بعد مي شود. كسي قانع باشد به رزق خودش، وارد بهشت مي بهشت مي

لورعِ ، من قنََـع بمـا رزقَـه اللّـه ُ دخـَلَ      انتهَى الإيمانُ إلىَ ا( ترديد وارد بهشت بشود، از سرزنش كسي نترسد. بي
  )7275؛ كنزالعمال/الجنَّةَ ، و من أراد الجنَّةَ لا شَك فلا يخاف في اللّه ِ لَومةَ لائمٍ

  زبير را جهنمي كرد!» ترس از سرزنش«
ع) دانيـد زبيـر، در آن لحظـة آخـر اميرالمـؤمنين علـي(       چقدر اين مطلب اهميت دارد. شما مـي 

متقاعدش كرد كه تو نبايد با من بجنگي. حضرت به او فرمود: يادت است پيامبر اكرم(ص) فرمود تـو  
كار كـنم؟ آقـا فرمـود     ايستي؟ همه را يادش آورد، زبير گفت: خب الان چه يك روزي در مقابل من مي

مـردم را  حـرف  «با همين يك كلمه رفت جهـنّم؛  » كار كنم؟ آخر حرف مردم را چه«خب برگرد. گفت: 
ا ذَكَرتْنَـي    [الزبير]:قاَلَ( زنند. مردم به من حرف مي» كار كنم؟ چه اللَّهم نعَم لَقَد كاَنَ ذَلك و لَكنِّي نَسيت و مـ

ار   أَنسْانيه الدهرُ و لَو ذَكَرتْهَ لمَا خَرجَت عليَك فَكَيف أرَجِع و قَد التْقََت حلقَْتاَ البِْطَ و الْعـ الَّـذي   انِ و اللَّه إِنَّ هـذَا هـ
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.، ليَس لَه مثيلٌ النَّار و ارْالع عمَلَ أَنْ تجَقب جِعرُ اريبا زي لاَمالس هَليع يلو خطاب به پسرش هم گفت:  فَقاَلَ ع... لَقَد
ه أبَـداً   ذكََرنَي علي حديثاً عنْ رسولِ اللَّه صلَّ ... ى اللَّه عليَه و إِلَه و سلمّ قَد أنَْسانيه الدهرُ فلَاَ حاجةَ لي في محاربتـ

ك جبنـْت و مـا كنُْـت بِجبـانٍ        ـالزبيـر  قـال  فَقاَلَ كَفِّرْ عنْ يمينك لئلََّا يتحَدثْنَ نساء قُـرَيشٍ إنَِّـ ص :دوقعـة ؛ قت 
مقاومت در مقابل مدح و ذم ديگران، حتي در مقابل مدح ديگران بايد مقاوم باشيد، شـما بايـد   ) 130ص/الجمل

  اينقدر مخلص باشي كه مدح كسي شما را شير نكند، آنگاه مذمت كسي هم روي شما تأثير نخواهد گذاشت. 
لَّ حتَّـى يصـيرَ المْـدح      لاَ يصيرُ الْعبد عبداً خاَلصـاً ل «فرمايد:  مي امام صادق(ع)   عنْـده   و الـذَّم   لَّـه عـزَّ و جـ

شود مگر اينكه مدح و ذم پيشـش يكسـان    كس بندة خالص خدا نمي هيچ )18713ميزان الحكمه/حديث»(سواء
  باشند. تحت تأثير مذمت قرار نگير.

  مژدة امام رضا(ع) به كسي كه از سرزنش و ملامت ديگران نترسد
اي  شاءاالله همـة مـا اهـل دريافـت چنـين مـژده       ده هم به شما بدهم، مژده كه چه عرض بكنم، انيك مژ
شان به نام يـونس دادنـد، يـونس يكـي از اصـحاب امـام        اي است كه امام رضا(ع) به يكي از ياران باشيم. مژده

ت يـونس برگشـت گفـت    وق هاي ايشان بودند، آمدند؛ آن رضا(ع) بود. گروهي از مردم بصره كه تقريباً همشهري
زنند. آقا فرمود تو برو توي اتاق. يونس رفـت تـوي اتـاق.     كنند، خيلي حرف به من مي آقا! اينها من را اذيت مي

شد بـا آنهـا    آنها آمدند اتفاقاً شروع كردند از يونس بدگويي كردن. امام رضا(ع) هم حالا سكوت كردند، زياد نمي
كردند. بعد از اينكه رفتند، يونس آمد بـا يـك    نسبت به يونس، درك نمي تر بودند حرف بزنند، آنها خيلي ضعيف

ربـط،   هـاي بـي   زنند؟ حـرف  كنند؟ چقدر حرف به من مي كار مي آقا! يا امام رضا! ديديد اينها چه«داغ دلي گفت: 
   »ها! جوري نيستم مثلاً من اين

ها افزايش  مت انسان را در مقابل مذمتاي فرمودند، چقدر زيباست اين جمله، اينها مقاو امام رضا(ع) جمله
يعني  )782/ص2رجال كشي/ج»(؟راضياً  عنْك  إِمامك  إِذَا كاَنَيا يونسُ فمَا عليَك مما يقُولُونَ «دهد. فرمود:  مي

گـر حـالا   زنند، وقتي امامت از تو راضي است، دي يعني چه اشكالي دارد، كه حالا چهارتا حرف نامربوط به تو مي
  خواهند بگويند، بگذار بگويند. هرچه مي

مان را به دست بياوريم و يك كـاري   دهد، ما بايد واقعاً دل امام زمان ببينيد اين چه مقاومتي به انسان مي
، در مسـير امـام   انـد  بكنيم كه در مسير حضرت، با آن راهي كه حضرت امام(ره) و همة اولياء به مـا نشـان داده  

مان از ما راضي خواهد بود، واقعاً  امام زمان حركت بكنيم، خدا ديگر از ما راضي خواهد بود، امام زمان(ع) و نايب
  سرزنش ديگران چه تأثيري روي ما دارد؟ 

رسيم به قسمت پايانيِ كلام. اما قبلش يك فهرستي از بحث را دوباره  مي اين قسمت ميانيِ كلام بود، اما
ها. در آيـة كريمـة قـرآن     بايد به سوي عزتّ حركت كنيم، از مسير سختيخدمتتان عرض كنم: براي حماسه ما 

هاي ميدان جنگ، ميدان اقتصادي و ميدان جنگ رواني. براي اينكه بتوانيم به سوي عزّت حركت كنيم،  سختي
پوشـي كنـيم، بـه منفعـت حـداكثري برسـيم، ايـن شـجاعت          از منفعت زودگذر و سطحي و حداقلي بايد چشـم 

اش هم كاري ندارم كه الان نداريم، بحث ما  اش كاري ندارم، به جنگ نظامي ده به جنگ اقتصاديخواهد. بن مي

ها نبايد قرار  كند. در مقابل جنگ روانيِ دشمن تحت تأثير سرزنش سرِ آن جنگ رواني است كه دشمن ايجاد مي
  بگيريم. بايد از اينها عبور كنيم.

  و تحسين پيامبر اكرم(ص) مقاومت عمار ياسر در مقابل سرزنش كنندگان
اي هم از مقاومت عمار ياسر در مقابل سـرزنش كننـدگان عـرض كـنم. بعـد از جنـگ احـد،         يك خاطره

هاي مدينه جلو آمدند، شـروع كـردن مـذمت     كردند، كه يهودي عمارياسر داشت با يكي از دوستانش حركت مي
داد؟! پـس   هايي كـه پيغمبـر شـما مـي     ن وعدهخب! آقاي عمار! پس چه شد اي«كردن و زخم زبان زدن، گفتند: 

فرستد (و به آيات قـرآن اشـاره كردنـد.) پيامبرتـان كـه مجـروح شـد،         فرستد و كمك مي ملائكه براي شما مي
  »حمزةتان را كه كشتند....

ر هاي غربي دارند، مقايسه كنيد و اصلاً فك هايي كه كفاّر و مشركين و اين رسانه اينها را ببينيد و با مذمت
گيرنـد   طرفـي مـي   ها قيافة بي گيرند، از قديم بوده است. مثلاً بعضي كار مي هاي جديدي دارند به نكنيد كه روش
گرفـت و   طرفـي مـي   ها بوده: ابوموسي اشعري، قيافة بي كنند مذمت كردن؛ قديم هم همين روش بعد شروع مي

و دشمن اميرالمؤمنين(ع) در طرف ديگر، اين  زد. در حالي كه اميرالمؤمنين(ع) در يك طرف بود مي ها زخم زبان
گفـت:   مي» بن ابيطالب. آقا! بيا كمك كن به علي«گفتند:  دو با هم قابل مقايسه نيستند! به ابوموسي اشعري مي

شأن خودش  تفاوتي بين حق و باطل ها با بي بعضي» ها؟! كار داريم با فتنه گيريم! ما چي ها فاصله مي ما از فتنه«
خواهند براي خودشان كـلاس و آبـرو درسـت     مي تفاوتي و با وسط حق و باطل را گرفتن، بالا. و با بي برد را مي

اش سرزنش اسـت. اينهـا داغ    اش نيش است. همه زنند، اما همه طرفانه مي ظاهر بي هاي به بكنند! بعد اينها حرف
  ها مقاومت كرد. ين نيشرود. ولي بايد مقابل ا وقت از دل آدم بيرون نمي است ها! داغي كه هيچ

هاي  ها زدند، منتها آنجا كفاّر بودند. گفتند: پس وعده آنها هم آمدند به عمار ياسر و رفيقش از همين حرف
كنم، شما ايمان آدم  همه كشته داديد. دوست عمارياسر گفت: من با شما بحث نمي خدا چه شد؟ در جنگ كه آن

گوييد  هواره را خاموش كرد. اما عمار ياسر جلو رفت و گفت: چي داريد ميكنيد، به تعبير ما مثلاً ما را ضعيف مي
كنيد؟ گفتند: مگر پيغمبر شما وعده نداده بود؟ عمار جوابشان را داد. عمار فقط نقش  و ايمان مردم را متزلزل مي

  اش بوده است. پرونده هايي در يطالب(ع) نبوده، بلكه از قبل هم چنين سابقهبن اب اش مربوط به زمان علي تبييني
رُ االله  «پيامبر ما به صورت مشروط به ما وعدة نصـرت داده اسـت:   «عمار محكم ايستاد و گفت:  إن تنَصـ

شـود. مـا حـرفش را گـوش      جا مي ها به دست شما جابه بعد فرموده: اگر حرف من را گوش كنيد، كوه» ينصركمُ
شـود لال كـرد،    ها را ديگر نمي ل شدند. البته ماهوارههيچي، لا» گوييد؟ چه مي نكرديم، شكست خورديم، حالا

شـوند را بايـد    آيند جلـو. ولـي آن كسـاني كـه متـأثر مـي       كوبند و مي طرف دارند يك طرفه مي آن از آنها ديگر
االله! چنـين   متقاعدشان كرد، دانه دانه آنها را بايد بيدارشان كرد. بعد آمد پـيش رسـول خـدا، صـدا زد يـا رسـول      

يا مناظره فرار  يش آمد و من جواب دادم، پيامبر اكرم(ص) فرمودند: دوست شما كه از ميدان مذاكرهاي پ صحنه
شما واقعاً » فضََّلَ االلهُ المجاهدينَ عليَ القاَعدين«االله بودي؛  كرد، او انسان خوبي بود، ولي شما مجاهد في سبيل

أَصابهم يوم أحُد منَ المْحنِ ما أَصابهم لقَي قَوم منَ اليْهود بعده بِأَيامٍ عمـار  إِنَّ الْمسلمينَ لمَا ( مجاهدت كردي.
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طاَنِ و أوَليائـه فهَـو   أَما حذَيفَةُ فَرَّ بِدينه منَ الشَّـي ، فقَاَلَ لَه رسولُ اللَّه يا عمار قَد وصلَ إِلَي خبَرُكُماو ...  بنَ ياسرٍ
حمل تحَنص و ينِ اللَّهنْ دع ناَضلَْت قَد ار فَإنَِّكما عي ا أنَْتأَم ينَ وحالالص اللَّه ادبنْ عنَ   م مد رسولِ اللَّه فَأنَْـت مـ

  )22/335؛ بحارالانوار/ المْجاهدينَ في سبيِلِ اللَّه الفْاَضلين
ها و تحقيرهاي آنها بتـوانيم مقاومـت كنـيم،     سرايي كنندگان و ياوه شاءاالله ما در مقابل سرزنش سرزنش ان

بنية تبليغاتيِ جامعه، با اين بنية معنوي كـه در جامعـه هسـت همـراه شـود و جامعـة مـا را مقـاوم قـرار دهـد،           
  هيم داشت. دراينصورت واقعاً سدهاي بسيار بزرگي را ما از سرِ راه برخوا

  بخش چهارم:
توبه  ديبا گفتند ي(ع) ميخوارج به علتر است/  شماتت دوستان خيلي سخت 

  /مبارزه در چند جبهه شماتت و سرزنش به دنبال دارد!ديكن

  شماتت از جانب دشمن قابل تحمل است اما از جانب دوستان نادان سخت است
اينجاست كه اگر شماتت از جانب دشمنان باشد، خُب  در -كه نكتة پايانيِ بحث است-ولي نكتة حساسي 

  كار كرد؟ ها شماتت از جانب دوستان نادان است، اين را بايد چه بعضي وقت قابل تحمل است. اما
وقـت   كـار كـرد؟ يـك    شود را بايد چـه  ربطي كه اين گوشه و آن گوشه توليد مي هاي بي ها، حرف سرزنش
بـن ابيطالـب(ع)، در    وقت پاي ركـاب علـي   زنند. يك ابيطالب(ع) حرف مي بن بن ابيطالب(ع) به علي دشمنان علي

ل جوري بايد جمع كرد؟ واقعاً در مقاب ربط زدن، آنها را چه هاي بي كنند حرف گردند و شروع مي جامعة كوفه برمي
  تر است. شماتت دوستان، مقاومت كردن خيلي سخت

علي(ع) درپاسخ به خوارج اين بود كه من در موقع   منطق گفتند بايد توبه كنيد!/ خوارج به علي(ع) مي
  ام ام عمل كرده خودش به وظيفه

وجود دارد. يك نمونه از اينها را عرض كنم. مثلاً خـوارج   ها ها و سرزنش انواع و اقسام شماتت
ربط. به ظـاهر   زدند، شايد تعجب بكنيد، يك حرف بي بن ابيطالب(ع) مي هايي كه به علي يكي از حرف

آنها حرف پر بيراهي هم نبود. ولي بر همين حرف ايستادند تـا بـدترين     حرفي بود كه لااقل در منطق
هـايي كـه اكثـراً     ل دادند. چهار هزار نفر در آن جنگ به قتـل رسـيدند، آدم  جنگ تاريخ اسلام را شك

  نمازشب خوان بودند.
گفتند: يا علي! شما اشتباه كردي مذاكره با معاويه را پذيرفتي، يا اشتباه كردي در جنـگ كوتـاه   

اش توبـه  شان كوتاه آمدن در جنگ بود. حالا بايد توبه كني! ما توبه كرديم شما هم زودب آمدي! بحث
ه كمَـا تُبنـَا نَعـدلْك؛      كن! شـرح نهـج البلاغـه ابـن     (فَقاَلُوا إنَِّا أَذنْبَناَ ذنَْباً عظيماً باِلتَّحكيمِ و قَد تبُناَ فَتُب إِلىَ اللَّـ
  )279/ص2الحديد/ج ابي

م ا شان در پاسخ به خوارج اين بود كه من در موقـع خـودش بـه وظيفـه     اميرالمؤمنين(ع) منطق
نبوده  يعمل كيموقع  اام، يا تحميل شده، ي ام، چرا بايد توبه كنم؟ اگر چيزي را قبول كرده عمل كرده

گفتنـد: نـه!    يا اينكه به تقديري آن را براي جامعه بهتر ديدم، بايد اعتماد كنيد. اما خوارج مـي  است،
  شما بايد توبه كني!  

: فلان موقع از كي طرفداري كرديد؟ حالا توبه گويند امروز بعضي مدعيان روشنفكري، مثل خوارج مي
  كنيد!

هـا كـه ادعـاي     گونه است. امروز متأسفانه آدم از بعضي دوستان من! اين سخن، سخن خوارج
شود كه خيلي با خوارج فاصله دارند، ايـن جـنس حرفهـا را     شود و ادعايشان مي شان مي روشنفكري

زودبـاش توبـه   «خير! خوارج متحجر نبودنـد.   بودند. نهكنند خوارج اقشار متحجري  شنود. فكر مي مي
كـار كنـد؟    افتد، خب چه آدم ياد خوارج مي» كن! تو فلان موقع از كي طرفداري كردي؟ حالا توبه كن!

  تواند جلوي تداعي خودش را بگيرد. آدم كه نمي
ه كن، بايـد  اساس بزند، بگويد توب ما اگر به وظيفةمان عمل كرده باشيم، هركس بيايد حرف بي

هاي بيجاي دوستانِ نادانِ داخلـي را چـه    سرزنش مقابلش ايستاد. بايد مقابل سرزنش و تحقيرش ايستاد.
  بايد كرد؟ اين يك مسأله. 

ها نتيجه  ما در موقعيتي هستيم كه در چند جبهه بايد مبارزه و مقاومت و روشنگري بكنيم/افزايش سرزنش
  مبارزه در چند جبهه

، ما در موقعيتي هستيم كه در چند جبهه بايـد مبـارزه، مقاومـت و روشـنگري     مسألة دوم اينكه
يك كمي موقعيت اميرالمؤمنين علـي(ع) را برايتـان    كنيم. شبيه شرايطي كه اميرالمؤمنين علي(ع) داشت.

  ترسيم كنم؛ جاي فاطمة زهرا(س) خالي بود.
لحه و زبيـر كـه بـا آنهـا     رفت سمت ط حضرت از يك طرف با طلحه و زبير درگير بود، وقتي مي

رفت به سمت معاويـه،   شد. از يك طرف با معاويه مواجه بود، وقتي مي بجنگد، به نفع معاويه تمام مي
شـد.   رفت به سمت خوارج، دوباره معاويـه خوشـحال مـي    شد. تا مي به نفع يك گروه ديگر تمام مي

  جنگيد. د و در چند جبهه ميهاي متنوعي بودند، اميرالمؤمنين(ع) وسط ايستاده بو اينها گروه
شويم. كه  اي مواجه مي هاي پيچيده كند، و ما داريم با آزمايش ظاهراً جامعة ما هم خيلي دارد پيشرفت مي

ها و در اين چند جبهة درگيري وقتي چند نوع انحراف در جامعه سر بلند كرد، به سمت هـر   شما در اين آزمايش
هـا   بيني به نفع آن يكي انحراف تمام شـده اسـت. بعـد مـذمت     ي، ميانحرافي بروي بخواهي باهاش مبارزه كن

  الان جامعة ما به اينجا رسيده است. آيد. دقت مي هاي بي آيد، حرف ها مي آيد، بعد شماتت مي
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  كرد كه خودشان با هم دشمن بودند چند انحراف مبارزه مي اميرالمؤمنين(ع) همزمان با
كرد كه آنها خودشـان   ر همزمان با چند نوع انحراف مبارزه مياتفاقاً اميرالمؤمنين علي(ع) به طو

رفت، اينها خودشان همـديگر را تكـه    هم با همديگر دشمن بودند. يعني اگر اميرالمؤمنين(ع) كنار مي
جور نبود كه خوارج نخواهند معاويه را بكشـند. ولـي انـرژيِ اميرالمـؤمنين(ع) در      كردند، اين تكه مي

  ته شد و به معاويه نرسيد.جنگ با خوارج، گرف
خواهيم در زمانِ خودمان در چند جبهه جنگيـدن را پيروزمندانـه ببـريم جلـو. هـر       كار بايد كرد؟ ما مي چه

هـاي   ما الحمدالله با انواع و اقسـام جريـان   اي بلند بشود كه ما نبايد به آن توجه كنيم. مذمتي از هر گوشه
انحرافي كه بتوانند خودشان را سازماندهي كنند، بيايند مقابل، مقابله خواهيم كرد و با همة آنها هم به 
قدر كافي منطق داريم كه درگير بشويم. درگيري با يكي از اينها موجب تقويت يكي ديگر نبايد باشد 

بـن   حد بايد در دستورِ كارمان داشته باشيم تا غربت و مظلوميـت علـي  و تضعيف همة آنها را در آنِ وا
  ابيطالب(ع) تكرار نشود.  

  دشمنان و دوستان نادان داخلي ما را مجبور نكنند علني در چند جبهه بجنگيم
جنگيدند. شما ببينيد، تيپ طلحـه و زبيـر كجـا،     اميرالمؤمنين علي(ع) همزمان در چند جبهه مي

اصلاً طلحه و زبير جريان درست كرده بودند عليه امثال معاويه. بعد دوبـاره ببينيـد    تيپ معاويه كجا؟!
تيپ خوارج كجا، تيپ معاويه كجا؟! تيپ خوارج كجا تيپ انواع طلحه و زبير كجا؟ اينها اصلاً بـا هـم   
خوب نبودند. ولي اميرالمؤمنين(ع) مجبور بود در چند جبهه بجنگـد. دشـمنان مـا و دوسـتان نـادان      

  اخلي ما را مجبور نكنند علني در چند جبهه بجنگيم.  د
همـين مفهـوم را    آمدند، حضرت بـه تعبيـر ديگـري،    بن ابيطالب(ع) وقتي كه مردم براي بيعت سراغ علي

برويد سراغ كس ديگر، الان شرايط خيلي پيچيده اسـت.  »  و الْتمَسوا غَيريِ  دعوني«توضيح دادند. ابتدا فرمودند 
ــد فرمو ــد: بع ــوب        «دن ــه القْلُُ ــا تقَـُـوم لَ ــوانٌ لَ ــوه و أَلْ جو ــه ــراً لَ ــتقَْبلُِونَ أَم ســا م ــه     فَإنَِّ َليع ــت ْــا تثَب و لَ

يعني ما الان با مسائلي مواجه هستيم كه رنگ به رنگ است، با يكي دوتا مسأله  )92البلاغه/خطبة نهج»(العْقُولُ
  مواجه نيستيم.

توانيم در آن واحد در چند جبهه مبارزه كنـيم و در   رساند به جايي كه مي ما را دارد ميالحمدالله خدا جامعة 
  شاءاالله ما را در اين مسير به پيروزي خواهد رساند.  ها مقاومت بكنيم و خداوند متعال ان مقابل انواع سرزنش

  كرد... (ع)طالبياب بن ينسبت به عل هيمعاوكه  يسرزنش
اش نوشـته و اگـر اميرالمـؤمنين     بن ابيطالب(ع) در نامه معاويه نسبت به عليروضة من سرزنشي باشد كه 

  خواندم. علي(ع) متن سرزنش او را صريحاً در نامة خودشان به معاويه ننوشته بودند، بنده اينجا براي شما نمي
يـك مشـكل؛    يا فاطمه! داغ تو داغ باعظمتي بود، بعد از تو اميرالمؤمنين(ع) با جاي خالي تو چه كند؟ اين

اي نيست  شكند و فاطمه علي را مي ها هر روز دارد درِ خانة دل ها چه بايد كرد؟ كه اين زخم زبان اما با زخم زبان
هاي فاطميه، از همة سادات، از همة علما،  كن كنم از همة گريه كه بيايد از علي(ع) دفاع كند. من عذرخواهي مي

بن ابيطالـب(ع)   م در جريان يك شيوة برخورد با يك سرزنش از عليخواهم مستقي از مقام معظم رهبري، اما مي
بن ابيطالب(ع) كردنـد؛ بگذاريـد مـا هـم      قرار بگيريم، عيبي ندارد دلمان هم به درد بيايد از سرزنشي كه به علي

  بن ابيطالب(ع). آتش بگيريم همراه با همة دوستان علي
و قلُْت إنِِّي كنُـْت  «طور نوشتي  ات اين تو در نامهمعاويه! : فرمايد اميرالمؤمنين(ع) در جواب نامة معاويه مي

كه به گـردن   يبه گردن من طناب بستند، مانند طنابأقُاَد كَما يقاَد الْجملُ المْخْشُوش حتَّى أبُايعِ؛ تو گفته بودي: 
و لَعمرُ اللَّه لقَـَد أَردت  :«بعد فرمودند ) 28نهج البلاغه/نامه»( يرا گفت نيتو به من ا كشند، يو م اندازند يم يشتر

 ،تحدفَم أنَْ تَذُمتَفاَفْتضَح َأنَْ تفَضْح ت كنـي، و مـي    وخواسـتي مـن را    ؛ به خدا قسم تو خواستي مـن را مـذم
تو از معاويه » مظلُْوماً و ما علَى المْسلمِ منْ غضَاَضةٍَ في أنَْ يكُونَ«چرا؟ » مفتضح كني اما خودت مفتضح شدي.

ي و مرا به خاطر مظلوم بودن سرزنش كردي، در حالي كه چه اشـكالي دارد يـك مـردي    من حرف زد يِمظلوم
فقط مظلوم نبايد جا بخـورد،   »دينه؛ تا زماني كه در دين خودش شك نكند  شاَكاًّ في  يكُنْ  ما لمَ« مظلوم باشد؟ 

  ها را چگونه بايد در تاريخ واگويه كرد؟ ن مظلوميت و اين زخم زبانترديد بكند به مسير خودش. اي
خواهم هم روضة  روند كربلا، كنار نهر علقمه. من مي شب آخر است، شب آخر فاطميه معمولاً يك سر مي

فاطمة زهرا(س) برايتان بخوانم، هم روضة اباالفضل. اباالفضلِ مدينه كم بود كه در خانة فاطمـه را آتـش زدنـد.    
ها! در مسجد اهانت كردند به فاطمة زهرا(س). سخن دختر پيغمبر را قبول نكردند، فاطمة زهرا فرمود:  باالفضليا

اعتنايي كردند. فاطمة زهرا  اندازيد؟ محكم حرف حضرت را بي من فاطمه هستم دختر پيغمبر، حرفم را زمين مي
اي،  ضه داشت ياعلي! مثل كودكي زانو بغل كردهآمد خانه، ديد علي(ع) زانو بغل گرفته و گوشة خانه نشسته، عر
فاطمه بگو! خدا براي ما بـس  » فقَلُ حسبيِ االله«ببين به فاطمه چه گفتند. اينجا اميرالمؤمنين(ع) فرموده باشند 

  ها عبور كرد.  با مقاومت از مقابل مذمت» حسبيِ االله عليه توكلّت«است. بلافاصله فاطمه فرمود 
تان ديگر حرف از مذمت و شماتت گذشته بود. وقتـي حسـين آمـد     ك جايي در كربلا ببرمخواهم ي اما مي

اس داشـتند فـرار     كنار نهر علقمه، شمشير كشيد به سمت دشمنان خودش حركـت كـرد، قـاتلين اباالفضـل     العبـ
كمر من شكست،... كنيد؟ بازوان من را قطع كرديد،  كجا داريد فرار مي» أين تفروّن«زد  كردند، هي فرياد مي مي

  .و قلََّت حيلتَي  الĤْنَ انْكَسرَ ظهَريِخواهد، بگويد  بگذار هركس هر چه مي
  الظاّلمين. القوم علي االله الالعنت

  


